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 چکیده

 

معاصنر اسنتعاره،   یۀبا طرح نظر  ییکایآمر  لسنوففی  جانسنون، و  شننا زبان کاف،یل  سنت،،یدوّم قرن ب ۀمیدر ن  یبه دنبال تحولّات علوم شنناتت

اسن. و  یادب یۀآرا کیو فراتر از   یشنناتت یداشنتندهه اسنتعاره، ابرار  دهعقی  هااسن.. آن یانسنان، اسناسناس اسنتعار ینشنان دادندهه نظام ادراه

 ۀرا به سنه دسنت  یماتوم  هایو جانسنون، اسنتعاره کافی. لسنازدیاسنتعاره م ،یانتراع  ،یشننات. و در  بتتر مااه یانسنان برا ۀشن یذهن و اند

  یمعنو   اتیّمکاشاات و تجرب  انیب  برای  عارف  اند،نامحسو   یعرفان  ،مااهی  هه  جا. از آنهردندبندیطبقه  ،یو ساتتار یجتت ،شناتتییهست

اسن. هه   یاز آثار منثور عرفان  ن،یالبحراز مباحث مت، در آثار عرُفاسن.. مجم   ،یانسنان  یقتیبه اسنتعاره دارد. نا  به عنوان حق شیتود، گرا

پژوهش به روش  نای. اسنن.درآورده  ریتحر ۀآن را به رشننت  ،یقمر  یهجر  711-714  هایسننال  ۀدر فاصننل  یابرقوه  ،یابراه  نالدیّشننم 

. اسن.هرده یجانسنون، اسنتاراو و بررسن -کافیل  یۀبر اسنا  نظر  یابرقوه  نالبحریمجم   نا  را در  یاتومم  هایاسنتعاره  ،یلیتحل-یایتوصن 

نوع    از هااستعاره  شتریهه ب  دهدیپژوهش نشان م  هایافتهی.  اندیو جتت  شناتتییاز دو نوع هست  نالبحرینا  در مجم   یماتوم  هایاستعاره

  توجهّ  جلب  نا ،  بودن  »زن«  انگارانه،انسنان  هایاسنتعاره  نیدارد. در ب  یشنتریبودن نا ، بسنامد ب  «»انسنان  هاآن انیو از م اندشنناتتییهسنت

 و... دارد. یانگریعص ،یپاه ،یرومندیمانند ن یمتااوت و متناقض یشناتت یهارهردها ن،البحری. نا  در مجم هندمی
 

 یابرقوه ن،البحری¬ نا ، عرفان، مجم  ،یماتوم ۀاستعار: کلیدواژگان
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Abstract 

 
Following the developments of cognitive sciences in the second half of the 20th century, Lakoff, the linguist, and Johnson, the American 

philosopher, by proposing the contemporary theory of metaphor, demonstrated that the human perceptual system is essentially 

metaphorical (Lakoff & Johnson, 1980). They argued that metaphor is a cognitive tool beyond a literary device and that the human mind 

and thought construct metaphors to better recognize and understand abstract concepts. Lakoff and Johnson classified conceptual metaphors  

into three categories: ontological, orientational, and structural. Since mystical concepts are intangible, the mystic tends to employ metaphor 

to express his revelations and spiritual experiences. The self, as a human reality, is among the significant topics in the works of mystics. 

Majmaʿ al-Baḥrayn is a mystical prose text authored by Shams al-Dīn Ibrāhīm Abrquhī between 1311–1314 AD. This research, using a 

descriptive–analytical method, extracted and examined the conceptual metaphors of the self in Abrquhī’s Majmaʿ al-Baḥrayn based on 

Lakoff and Johnson’s theory. The study found that the conceptual metaphors of the self in Majmaʿ al-Baḥrayn are of two types: ontological 

and orientational. The findings indicate that most metaphors are ontological, among which the metaphor of the self as a “human” occurs 

with the highest frequency. Within anthropomorphic metaphors, the self as a “woman” draws particular attention. In Majmaʿ al-Baḥrayn, 

the self displays different and contradictory cognitive functions such as strength, purity, rebelliousness, and more. 
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 مقدمه

آثار عرفانی به دلیل ارتباط عُرفا با عوال، معنوی، سرشار از مااهی، 

انتراعی با مجرّد و  سلو   سیر و  مراحل گوناگون  اند. عارف در 

می معارفی آشنا  التی و  مادّه اس.. حقایق  فراتر از عال،  شود هه 

های معنوی، قاصر اس.. در  زبان او از تبیین مشاهدات و دریاف.

ناگاتنی  تجربۀ عرفانی،  بر  واق   بیان آن  از عتدۀ  وهلمات  اس. 

حدّ  نمی اوپانیشاد، آگاهی وحدانی ورای  ماندوهیه  گاتۀ  آیند. »به 

اس.. فلوطین می مشاهده راه را بر گاتار میتقریر  بندد. از  گوید: 

برمی پیامبران در روشنایی گام  بینظر اهتارت،  گاه  تاب دارند و 

بترهمی معرف. چه میای از آنشوند تا  ما  به  بگویند و  دانند با ما 

-شان میتداوند بیاموزند. از افشای این راز مُتر تاموشی بر دهان

می هام  در  زبان  و  و   .(1)  مانند«افتد  مشاهدات  این  از  برتی 

مانند   ابراری  وسیلۀ  به  و  اشکال گوناگون  روحانی، به  تجربیّات 

می بروز  و...  استعارهاستعاره، رمر  متون یابند.  در  موجود  های 

حقایقی از اندیشه و درون عُرفا هستند. لیکاف و  عرفانی، گویای 

میلادی با طرح نظریۀّ معاصر استعاره، نگاه    1980جانسون در سال  

شناسی معاصر به سنّتی به استعاره را تغییر دادند و انقلابی در زبان

نظرآن از  میوجودآوردند.  استعاری  انسان  و ها  در   و  اندیشد 

می استعاره صورت  انتراعی بر مبنای  مااهی،  از  او  گیرد.  شنات. 

استعاره جانسون،  و  لیکاف  نظریهّ  اسا   بر  پژوهش  های  این 

به روش ماتومی نا  را در مجم  البحرین ابرقوهی، استاراو و 

اس.. این پژوهش تحلیلی به بررسی و تحلیل آن پرداتته_ توصیای

 های زیر پاسخ دهد:شهوشد به پرسمی

 اند؟البحرین چگونههای ماتومی نا ، در مجم استعاره -1

از استعاره  -۲ بیشتری  هدام نوع  های ماتومی نا ، دارای بسامد 

 اس.؟

-های نا ، از هدام حوزۀ مبدأ، بیشتر استااده شده در استعاره -۳

 س.؟ا

 

استعارهازآن پدیدهجا هه  اند،  ای شناتتی و چند لایههای ماتومی 

استعاره اثر عرفانی، ما را با عمق بررسی و تحلیل  های ماتومی یک 

هند. این پژوهش بیشتری از جتان اندیشگانی نویسندۀ آن آشنا می

از متون در تور توجهّ در شناساندن مجم  البحرین به عنوان یکی 

ناشناتته  عرفانی قرن قمری هه تقریباس  هشت، هجری  های هات، و 

اندیشۀ ابرقوهی در مورد مانده و آگاهی از لایه پنتان ذهن و  های 

از طریق استعاره  های ماتومی، مؤثر تواهدبود.»نا « 

 بحث

 البحرینابرقوهی و مجمع

البحرین، از عُرفای ایران  الدیّن ابراهی، ابرقوهی، مؤلفّ مجم شم 

اس.. قرن هات،،در قرن هشت، هجری  حملۀ   ۀدور های هات، و 

تات. و  ایران  به  مغولان  سرزمین  ویرانگر  در  آنان  تاز  های و 

اس..   در قرن هات،،    هاییژگیاز واسلامی    های هوششتصوفّ 

به وجودآوردن  تصوفّ   هردنیدر نظر  یعرب نالدیّییمح عرفان »و 

در این دوره، تصوفّ در جتان    .اس.  یعلوم رسم  ۀدر حوز  «نظری

شود.  می  ها افرودهاسلام، گسترش یافته و بر تعداد و اهمیّ. تانقاه

ابرقوهی، در ابرقو از تواب  یرد،  از ماّاد مجم  البحرین پیداس. هه 

داشتهمی محتسبی  منصب  و  نیر  زیسته  شاعری  قریحۀ  او  اس.. 

تالّص می »محتسب«  در نیمۀ  هردهداشته و  اس.. بیشتر عمر وی 

دوّم سدۀ هات، سپری شده و دوران پاتگی را در دو یا سه دهۀ 

به   711اس.. او در  ناستین قرن هشت، گذرانده هجری، ساری 

او  در همین سار نوعی ولادت روحانی نصیب  شوشتر داشته و 

هه گشته دوچترگی  احتساب و  وظیاۀ  از  ابرقوهی  ظاهراس  اس.. 

آمده و سار به سوی شوشتر را به فال نیک  لازمۀ آن بوده، به تنگ

هه در اثنای  اس.. چنانگرفته و طالب سیر و سلو  عرفانی گشته

 اس.:همین سار گاته

 شمار تویش             آمد دل، به جان ز غ، بی

 ه  را مباد این همه حیرت به هار تویش

 سیمرغ  عافی. ز  دل،  روی در هشید             
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 ام  ز  دیار و  ز  یار  تویشتا  دور  مانده

   در  تنگنای زاویۀ  غ،  هاای.  اس.            

 این  جان  مستمند  مرا  رنج  یار   تویش

       ای     چو چش، بصیرت گشاده ای محتسب،

 در گوش  دل  رها مکن افغان زار تویش

 (1۳64مقدّمه: )ن. :ابرقوهی، 

به تالّص  احتساب را تر  گاته و فقط  وظیاۀ  از آن، گویا  پ  

بسنده هرده و وارد مرحلۀ سیر و سلو  عملی شده -»محتسب«، 

  الوریخیدرتانقاه ش»  :دگویدربارۀ سار شوشتر می  یابرقوهاس.. 

در اثنا  ینیاربع  فیبه وظا نیصدرالدّ چتله  امیّا یمشغول شدم و 

مغ  ات یطوال  آ مقام   دنیتاب بات یو لوام     دی رس  یگرف. و حال به 

ابکار معان شدند و ینظر م   یمحاذ اب یارت  جلباب یب قیو حقا  یهه 

ما هردند و از هَیحدوث و قدم م  ثیحد  ،نا  ناطقه  انیبه زبان ب

  جتانگرد  بطوطهابن  .(2)«  ...دادندیتبر م   انیاع ات یّو ماه  اء یاش  یَهِ

  یحدود پانرده سال بعد از ابرقوه   یعنی یهجر  7۲6هه در    یراهشم 

اس. اشاره به وجود چتارصد  داشته  ذهیبه شوشتر)تُستَر( و ا  یسار

اس.. او درمورد اقام. در  هرده  یو شص. تانقاه آباد، در آن نواح

پسر  موسینالدیّامام شرف  ۀستر در مدرس: »در تُدگوییشوشتر م 

.  هردم   منرل  عبدالله اس.بنهه از اولاد ستل  مانیسل  نیامام صدرالدّ

مکارم اتلاق و فضا  یمرد خیش نای ب اریبس  لیبود با    نی و جام  

به   بیبه احتمال قر  نالدیّامام شرف  نیا .(3)  و دانش« نیمراتب د

ابرقوه نیصدرالدّ الوریخیپسر همان ش نیقی از او در    یاس. هه 

جا  در تانقاهش اقام. داشته و در آن یو مدتّ  ههرد  ادیسار شوشتر  

معنو ابرقوهی در مجم اس.افتهیدس.    یبه ولادت  به .  البحرین 

مثل و مانند گذارده، و به قول تودش  صدرالدیّن قونوی، حرم. بی

داشته رابطۀ معنوی  او  مجم با روح  -اس.. ابرقوهی، در تألیف 

تایف شیرازی و عریرالدیّن نسای،  البحرین از منابعی مانند آثار ابن

الدیّن غرالی، رسالۀ قشیریه، اشارات و تنبیتات ابن سینا  احیاء علوم

بتره برده  .اس.و... 

از جت.  گذاری هتاب میابرقوهی دربارۀ نام گوید: »نام این هتاب 

انا  با یکدیگر جم    منقول در آفاق و  بحر معقول و  دو  آن هه 

سات. به شوند، مجم می نا  تود را مااطب  هرد و  البحرین 

به صوب صواب منعطف امید آن بیدار شود و  هه از تواب غال. 

مایلمجم  .(2)  «شاءَاللهگردد اِنْ با توجه البحرین را نجیب  هروی 

شمسی به   1۳64هرده و در سال  به تک نساۀ موزۀ بریتانیا تصحیح

به چاپ رسانده هروی در مقدمۀ  اس.. مایلوسیلۀ انتشارات مولی 

می اواتر دورۀ درتشان  »گوید:  هتاب  در  متون هتن هه  از  یکی 

فارسی اندیشۀ  شدهفکر و  ارزنده ،زبانان تألیف  در   ،هتابی اس. 

مجم  نام  به  عرفان  و  از    ،البحرینفلساه  بسیاری  قیا   به  هه 

متأتّراننگاشته بدان   ،های  بسیار سودمند. و  و  اثری اس. عمیق 

مجموعه عرفانجت. هه  از فلساه و  اس.  استوار و  ،ای  با زبان 

ها  توان وجود آن را در هنار دهمی  ،و نیر نمادی و سمبولیک  ،ساته

انحراف و  نامستند  تعلیقۀ  و  اهمیّ.    ،انگیرحاشیه  با  و  ارزنده 

احادیث،    سرشار  البحرین،مجم   .(2)  «درنظرگرف. آیات،  از 

البحرین را به  ابرقوهی، مجم   اس..عرفانی  مصطلحات و تعبیرات  

-ها. قس،، و هر قس، را به ابواب و فصول ماتلف تقسی، هرده

او در قس، مسائل گوناگون عرفانی و اس..  به  پنج،  اوّل تا  های 

قدر و...  و  نا ، قضاء  مانند آفرینش انسان، عقل، روح،  فلسای 

های شش، و هات، را به آداب متصوّفه و مصطلحات  پرداتته و قس،

 اس.. صوفیان اتتصاص داده

 مختصری دربارۀ نفس

نا ، از مااهی، هلیدی در متون مذهبی و عرفانی اس.. »در قرآن  

ها معانی مجید، بیش از سیصد بار، هلمۀ »نا « به هار رفته و در آن

متعدّدی مانند جان یا حیات حیوانی، روان انسانی، وجدان انسانی  

ارائه شده حقیقتی    .اس.«و...  به عنوان  نا   از  مسلمان  عارفان 

-انسانی و فوق طبیعی یاد هرده و از اقسام ماتلف نا  مانند نا 

الدیّن شیرازی  اند. قطبامّاره و... سان گاتهناطقه، نا هلّی، نا 

می ۀدر دُرّ نه جس،  التّاو  »مراد از نا ، جوهری اس. هه  گوید: 
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از جت. تدبیر   به جس،  او را تعلقّی اس.  نه جرء آن. و  اس. و 

تواجه عبدالله انصاری در صد میدان، میدان نود و   .(4) هردن آن«

اس.:   مرتبه قائل  برای آن سه  اتتصاص داده و  به نا   دوّم را 

اهل حقیق. سه اس.: نالۀ تائب اس. و تروش واله و »نا  های 

نعرۀ واجد. اماّ نالۀ تائب، دیو راند و گناه شوید و دل گشاید. و اماّ 

اسباب سترد. و نعرۀ واجد در جان   تروش واله، متر دنیا شوید و 

برتی نا  را هان شرّ    .(5) هند و حجاب سوزد«آویرد و دل تشنه

بدی دانسته معرف. و  مراعات هُنَد، و  اند: »جتد هُنَد هه نا  را 

اتلاق نا  بداند؛ هه نا  فرماینده باشد به بدی. و غافل نشود  

باشد هه مصطای)ص(    از نا ، و اگر چه به انتتای معرف. رسیده

از شرّ نا « به تدای  می  .(6)  پناه گرف.  گوید: »نا ، هاشانی 

و  بردارندۀ حیات ح ّ  در  لطیف غیر جسمانی اس. هه  گوهر 

حره. ارادی اس.. آن را حکی،، روح حیوانی نامد هه واسطۀ میان 

نام نا  ناطقه و بدن، هه قرآن آن را تشبیه هرده به  قلبی اس. به 

نه غربی اس.« نه شرقی و  مبارهی هه  نا ،   .(7)  درت. زیتون 

مراتبی دارد: »نا  امّاره، به طبیع. بدنی گرایش دارد و به لذّات 

دهد و قلب را به جت. فرودین جذب و شتوات حسّی، دستور می

افعال  می هند. پ  آن جایگاه شرّ و سرچشمۀ اتلاق نکوهیده و 

از  ای از نور قلب، منوّر میبد اس.... نا  لوّامه، به اندازه گردد تا 

تواب غال. بیرون آید و بیدار گردد و آغاز هند به اصلاح تود؛  

در حالی هه بین دو جت. ربّ و تلق، مُردّد اس.... نا  مطمئنهّ،  

اس. تا آن هه از صاات زش.،  قلبی اس. هه از نور قلب منوّر شده

عُرفا، معرف.   .اس.«بَری گشته و متالقّ به اتلاق پسندیده گردیده

اند: »بدان هه هیچ معرف. بعد  التی را منوط به شنات. نا  دانسته

تر از معرف. نا  انسانی نیس.؛  تر و ناف از معرف. التی، شریف

مشروط اس. بدان؛ چنان   الاصوص هه معرف. التی، مربوط وعلی

در حدیث صحیح اس.؛ بَّهُ هه  فقََدْ عَرفََ رَ ناَْسهَُ  عَرفََ  در    .«مَنْ 

مسلمان، عین نسب.  میان عرفای  القضات همدانی دیدگاه متااوتی 

با نا  در مراحل سلو  معتقد  به نا  دارد. او به همراهی عقل 

 .(8) اس.

به استعاره  نگاهی 

های دور، موضوعی مت، در ادبیّات و مورد توجهّ استعاره از گذشته

استعاره به زمان اس.. قدیمیدانشمندان بلاغی بوده ترین تعریف 

گردد. ارسطو در بوطیقا )فنّ شعر(، استعاره را انتقال  ارسطو باز می

معرّفی می چیری غیر  به  اطلاق  برای  نام  انواع آن را  یک  و  هند 

انتقال از جن  به نوع، نوع به جن ، نوع به نوع و انتقال بر حسب  

برمی مثالتمثیل  برای هر یک  میشمارد و  ها  . قرن(9)  آوردهایی 

به این موضوع   بعد بلاغیون مسلمان، تح. تأثیر الااظ قرآن هری، 

الرّازی از اُدبای قرن هات، در  قی الدیّن محمّدبنپرداتتند. شم 

الَمُعجَ، آورده مجاز  هتاب  اس. و  مجاز  از  اس.: »استعاره نوعی 

باشد هی لاظ را بر معنی اطلاق  ضد حقیق. باشد و حقیق. آن 

-هنند هی واض  لغ. در اصل وض  آن لاظ به ازاء آن معنی نتاده

نتاد« فرا پیش  به شمشیر برد و پای  گویی دس.    باشد. چنان هه 

ای در دیدگاه سنّتی، استعاره مربوط به حوزۀ ادبیّات و آرایه .(10)

عامیانه برای زیبایی در زبان روزمرّه و  اس. هه  به سان  باشی 

و  مجاز  دارد:  منشأ  استعاره دو  دیدگاه  این  در  ندارد.  جایگاهی 

اگر واژه مجاز  مشابت. به جای واژۀ دیگر  تشبیه. در  ای به علاقۀ 

استعاره می به آن  رود  هار  از جملۀ به  اگر  نیر  تشبیه  در  گویند. 

هنی، به نحوی هه شبه و ادات تشبیه را حذفتشبیتی، مشبه و وجه

 .(4) گویندبه، استعاره میبه باقی بماند، به این مشبهٌفقط مشبهٌ

شناسان شناتتی، استعاره را دارای هارهردی فراتر از یک آرایۀ  زبان

بدون  بلاغی می زبان، استعاری اس. و  ماهیّ.  نظر آنتا  دانند. از 

ندارد. درسال   لیکاف  1980استعاره، زبان وجود  جرو   میلادی 

انتشار هتاب زبان با  آمریکایی،  جانسون فیلسوف  مار   شنا  و 

با آن زندگی میاستعاره» استعارۀ  «  هنی،هایی هه  نظریۀ  با طرح  و 

چالش به  سنّتی استعاره را  تعاریف  نشان  هشیدند. آنماتومی،  ها 

مربوط به سطح زبانی هلام دادند هه استعاره صرفاس مسئلۀ واژه ها و 
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استعاری هستند.   نیس.. برعک ، فرآیندهای اندیشۀ انسان عمدتاس 

 کی(  conceptual metaphor) یماتوم   ۀاستعارها در عقیدۀ آن

باش   یعیباش طب استعارۀ زبانی یک  و  انسان اس.  اندیشۀ  از 

انسان زبان  از  جنبهزبان  (11)  طبیعی  به  شناتتی،  های  شناسان 

های ماتومی، ها استعارهشناتتی هاربرد زبان توجهّ دارند. از نظر آن

انتراعی نامحسو  و مااهی،  ها عقیده  اند.آنابراری برای بیان امور 

استعاره صورت  انتراعی بر پایۀ  دارند هه فت، انسان از موضوعات 

های معنوی تود از استعاره  ذهن عارف نیر برای بیان یافته گیرد.می

می استعارهمدد  با  عرفانی  متون  در  تاطر  همین  به  های  جوید. 

 ماتومی فراوان مواجه هستی،. 

اشکال   دارای چتار  استعاره را  سنّتی  جانسون تعریف  و  لیکاف 

  -۲دانند  ماهیّ. استعاره را هلمه می  -1دانستند. در تعریف سنّتی: »

همۀ مااهی، را حقیقی فرض    -۳دانند  اسا  استعاره را شباه. می

 -4دانند  هنند واستعاره را مربوط به باش غیر حقیقی زبان میمی

ای  هنند، نه شیوه استعاره را یک تاکّر عقلانی و تودآگاه قلمداد می

بدن و  با ذهن  جانسون،  هه  و  لیکاف  اس..  شکل گرفته  ما  های 

و  فرآیند شناتتی اس.  استعاره یک  داشتند: »در مجموع  عقیده 

عینی   انتراعی و  ماتومی  اجرای  میان  ناتودآگاه  طور  به  انسان 

برقرار می یک  به  این تناتناظری یک  به همک  ماتوم هند و  ظر، 

هند. بنابراین، استعاره، در  یک حوزۀ ماتومی  انتراعی را در  می

دیگر اس. ماتومی  حوزۀ  در  (11)  « به همک  استعارۀ ماتومی   .

ها حقیق. فرآیند فت، و تجربۀ قلمرو )الف( اس. به همک پدیده

بنابراین هر استعارۀ ماتومی   به قلمرو )ب(.  و اصطلاحات متعلقّ 

 سه سازه دارد:

می (target domain)قلمرو )الف( را هدف    -1 نامند )مقصد( 

هه عموماس امور ذهنی و مااهی، انتراعی هستند )البته نسب. به قلمرو 

 ترند(.منب ، انتراعی

را    -۲ نامند هه )مبدأ( می  (source domain)  منب قلمرو )ب( 

 تر هستند.معمولاس امور عینی، آشناتر و متعارف

میان دو  -۳ به شکل تناظرهایی  نگاش.: رابطۀ میان دو قلمرو هه 

می )گیرد هه آن را مجموعه صورت  -می (mapping»نگاش.« 

 .(12) امندن

استعاره، مراد هلّ صورت در دیدگاه شناتتی وقتی می های گویی، 

نماد و  استعاره و  و  اقسام تشبیه  همۀ  زبان اس.؛ یعنی  مجازی 

استعاری عبارت  فرآیند تاکّر  در واق   انگاشتن    تمثیل.  از  اس. 

دیگر چیر  جای  به  نظر    .(12)  چیری  از  جانسون  و  لیکاف 

استعاره ماتومی،  هردند:  هارهردهای  تقسی،  دسته  سه  به  را  ها 

فضاییاستعاره یا  جتتی  ،  (orientational metaphor)های 

هستیاستعاره و  (ontological metaphor) شناتتیهای 

ساتتاریاستعاره استعاره(structural metaphor) های  های  . 

از سم. ماتومی  میجتتی،   به دس.  دهند؛ برای  گیری فضایی 

ماتوم شادی سم. بالاس.. این واقعیّ. هه  بالا  مثال، شاد  گیری 

می منجر  پریدم«  بالا  توشحالی  »از  مانند  عبارتی  شود. دارد، به 

هایی از دیدن مااهی، نامحسو  شناتتی، شیوههای هستیاستعاره

مانند احساسات، فعالیّ. ها و عقاید را به مثابۀ یک هستی یا جوهر  

استعارهفراه، می ها بسیار گسترده اس.. مثلا در  آورند. دامنۀ این 

انتراعی اس.،   ماتوم  یک  بجنگی،« تورّم هه  با تورّم  عبارت »باید 

ما را به مبارزه می طلبد. مانند یک جنگجو در نظر گرفته شده هه 

ماتوم در   لیکاف و جانسون، استعارۀ ساتتاری را ساماندهی یک 

می دارای مجموعهماتوم دیگر  استعارۀ ساتتاری  از  دانند. هر  ای 

هستیاستعاره قسم.های  یا  باش  زیر  مثابۀ  به  های شناتتی 

مجموعههوچک واق   در  اس..  تود  از  استعارهتر  از  های  ای 

بۀ ساتتار یک هستومند بر اسا  موقعی. و شناتتی به مثاهستی

می به هار  برای    .(11)روند  باف. هلام، برای عناصر قلمرو هدف 

مثال در عبارات زیر در استعارۀ »جتان هستی، انسان اس.«، جتان  

این هستومند )در  عنوان ساتتار یک  به  انسان( دارای  هستی  جا 

 های جسمانی اس.: اندام
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بلغ، و سودا ارهان اربعه اند و »ای نا ، در عال،، صارا و تون و 

گرده و  دل و  زهَره و  اندام اندرونی چون سپرز و جگر و  ها. 

اند و ها. اندام بیرونی چون سر  آل. تناسل و شُش، ها. آسمان

اقلی، هر دو پای، ها.  پش. و  شانه و شک، و  دس. و  اند و و 

اند و آن چه نشو و اعضاء، آن چه نشو و نما ندارند، نمودار معادن

اند و آن چه ح ّ و حره. دارند نمودار  نما دارند، نمودار نبات 

 .(2) اند«حیوان

در استعاره ساتتاری، حوزۀ مبدأ یک ساتتار غنی از دانش را برای  

فراه، می شناتتی این حوزۀ هدف  دیگر، نقش  عبارت  به  هند. 

را   الفسازد تا هدف ها این اس. هه گویندگان را توانا میاستعاره

 .(13) باتمند باز طریق ساتتار مبدأ 

 ها بررسی استعاره

استعاره هارگیری  به  با  متعدّد، جلوهابرقوهی  گوناگون های  های 

داده را نشان  از  نا   اس.  استعاری عبارت  اس.. »فرآیند تاکّر 

انگاشتن چیری به جای چیر دیگر. بر این اسا  فرآیند اندیشیدن  

الگوی تجسّ، میاستعاری در دو  -گرایی و تجریدگرایی صورت 

های نا  بر اسا  دو الگوی در این پژوهش، استعاره  .(12)  گیرد«

از  گرایی و تجریدگرایی بررسی میتجسّ، شود. برای این هار پ  

استاراو و برحسب  مطالعۀ دقیق متن، استعاره های ماتومی»نا « 

شده تاکیک  استعارهنوع  هستیاند.  اسا  های  بر  نیر  شناتتی 

اند. در مورد های مشتر  عناصر حوزۀ مبدأ دسته بندی شدهویژگی

هر استعاره، ابتدا نگاش. استعاری و شواهد متنی مربوط ذهر شده،  

 گیرد. سپ  تحلیل شناتتی آن استعاره صورت می

 گراییتجسمّ

  ی نفسشناختیهست  یها استعاره

دقیق بررسی  استعارهبرای  اسا  تر  بر  مبدأ  حوزۀ  عناصر  ها، 

مشتر ،  ویژگی دستهای  طب  اء،یاش  ۀدر سه  ،  جاندار ی و  عیامور 

  .اندبندی شدهدسته

منزلۀ   ءیشنفس به 

 اس. نهینا  آ -

 مصقول ،متابع. شرع و عقل از قبول ظلمات  قلینا  را به ص  ۀنیآ

 .(2) گرداند

استعاره از  عرفانی  آینه  مااهی،  برای تبیین  عُرفا  توجهّ  مورد  های 

اس.. از نظر ابرقوهی، نا  سالکی هه تاب   چون نا ، دل،  و... 

بازتابش   مستعدّ  و  شاّاف  پا  و  مانند آینه،  اس.،  عقل  و  شرع 

التی آید. او اس.. پاهی و آینگی نا ، آسان به دس. نمی  حقایق 

هندهه از لذّات و مطاع، بدنی به قدر ضرورت به سالکان توصیه می

با  بپردازند و  دوام ذهر  و  بیداری شب  به  احترازهنند. همچنین 

در معانی وحی التی، آینۀ نا   تلطیف سر به افکار لطیف و تأملّ 

 .(2) هنند تا انوار التی برآن ساط  شودرا پاهیره

 نا  گوهر اس. -

 .(2)و استعداد او باطل هرده  دهیگردان رهیگوهر نا  را ت

می استعارۀ گوهر  در  را  گرانقدری نا   دید. توانارزشمندی و 

متااوت   استعداد  از  هتاب،  چتارم  باب  از  قسمتی  در  ابرقوهی 

سان را  موجودات  مالوقات  غرایر  و  طبای   در  تااوت  و  گاته 

دانسته التی در عال، وجود  نظر او نا  مقتضای عنای.  اس.. از 

اعتقاد،   تلل در  درتشان اس. هه تطا در عمل و  مانند گوهری 

 . (2) گرددباعث تیرگی آن و سبب شقاوت در معاد می

 نا  لوح اس. -

ازل، آیات قرآنی بر لوح روح نوش. و آیات فرقانی   بدان هه هاتب 

 .(2)هرد بر لوح نا  نقش

به نقش مربوط  به استعارۀ لوح  نا   و  روح  نا  اس..  پذیری 

نشانه موجود آسمانی، مانند لوحی هستند هه  التی  عنوان دو  های 

ازل برآن بندد. مرتبۀ روح والاتر از نا  ها، نقش میتوسّط هاتب 

در انسان   فرقان. و  قرآن اس. و هرسی محلّ  محلّ  اس.: »عرش 

هه صغیر، عقل مرتبۀ عرش دارد و نا  مرتبۀ هرسی. از جت. آن

قدسی، عقول یعنی  حملۀ روح  ناطقه، حوا .  نا   حملۀ  اند و 

 . (2) هارهن روح، عقل اس. و هارهن نا ، ح ّ«
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منزلۀ   یعیامور طبنفس به 

 نا  ماه اس. -

می روح  بدن بود، طبیع. و نا  و  دید. تلیل )ص( تا در غار 

ب به جا ع.یطب یآمد، ستاره به جا  رونیچون از غار  ماه   یبود و 

 .(2) و آفتاب به جای روح نا 

 نا ، فلک زحل اس. -

 . (2) قوّه عالمه و نا  ریزحل و فلک او و در عال، صغ گریو د

های مربوط انسان معنوی، پیوندی دیرینه با طبیع. دارد. از استعاره

به امور طبیعی، دو اصطلاح نجومی ماه و فلک زحل، برای ماتوم 

هار رفته به  آن  سازی نا   اوّل اس. و  ماه در فلک  اند. جایگاه 

دارد دلال.  و...  رفق  ترّمی و  اعتدال و  بر  همچنین    .(2) فلک 

می باشد.  استعارۀ ماه  آسمانی بودن نا   تواند اشاره به زیبایی و 

)ع(،   ابراهی،  حضرت  معنوی  سلو   به  اشاره  ابرقوهی ضمن 

تناظری بین ستاره و ماه و آفتاب با طبیع. و نا  و روح، برقرار  

اس.. در استعارۀ  هرده و مقام نا  را بین طبیع. و روح قرار داده

دانسته اس.. »ای نا ،  بعدی، نا  را فلک هات، و جایگاه زحل 

در عال، هبیر، فلک هات، هه صومعه و مقام زحل اس.، دلال. هند 

تر از  بر قبض و فکر. و سود او نحوس. هُبری، و سیر او درنگی

فلک  اس. درین  ارواح  قابض  هه  عرازیل  سیر دیگران اس. و 

 .(2) باشد«

 .نا  باد اس -

انسانی، سلیمان اس. و روح حیوانی، شادُروان او. و   نا ،  روح 

 .(2) بردیهوا م  یبرداشته و بر رو روان اوباد اس. هه شادُ

مانند   اس.. نا ،  نا   استعارۀ باد، نشانگر نیرومندی و هارایی 

در   انسانی هه  بارگاه روح  حیوانی را از  بادی اس. هه پردۀ روح 

هشد و انسان را به تماشای حقیق.  جا به سلیمان تشبیه شده، میاین

 نشاند. وجودی تویش می

 اس. یمارینا  ب -

مَ  (2) ...مرتا  گردد رت یبص ۀلتحماز مُ ع.ینا  و طبد چون رَ

بیماری   مانند  اشاره دارد. نا   به جنبۀ منای نا   استعارۀ رَمَد، 

باید رف   بصیرت سالک اس. و  مان   همراه با طبیع.،  اس. هه 

 العین انسانی محققّ گردد.   ۀشود تا قُرّ

منزلۀ   انسان( وان،یجاندار )حنفس به 

 نا  امّاره، سگ اس. -

 (2)ود....« اشاره به سگ نا  امّاره اس.  قُ، رَو هُ اضاسقَی، اتُبَسَحْتَ»

  هلّ، ورقاس.نا  -

 .(2)هلّ باشد و آن را لوح محاوظ توانند ورقا، نا 

از حوزۀ   ورقا  از حوزۀ حیوانات و  در این عبارات، استعارۀ سگ 

به هار سازی نا  امّاره و نا پرندگان به ترتیب برای ماتوم هلّ 

تمکین  رفته اس.. ابرقوهی در ادامۀ توضیح اصطلاحات تلوین و 

وهَُ،ْ رُقوُدٌ  بعد از ذهر آیۀ هجده، سورۀ هتف: » بُتُ،ْ أیَقاَظسا  وتَحَْسَ

بَاسِطٌ ذِرَاعَیهِ بِالوْصَِیدِ بُتُ،ْ  بُتُ،ْ ذَاتَ الْیمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وهََلْ  «وَنقَُلِّ

بیدارند در حالى هه تاتهمى  و) ها را به اند و آنپندارى هه ایشان 

چپ مى راس. و  سگپتلوى  بر آستانگردانی، و  دو   ،غار  ۀشان 

بوددس.   دراز هرده  امّاره  (تود را  نا   به سگ  اشاره  را  ، آن 

نیس. به همین تاطر    .(2) داندمی نا  امّاره، تاب  شرع و عقل 

های جانوری اس. هه ران اس.. سگ از استعارهنافرمان و شتوت 

نیر برای عینی هردن نا  امّاره  عارفانی مانند سنایی، عطّار و مولوی 

ها سگ، نماد سرهشی اس. اند. از نظر آندر آثار تود به هار برده

ابرقوهی، باب    .(7)  و سالک باید بر متار و تربی. آن، اهتمام ورزد

چتارم از قس، هات، هتاب را به بیان اصطلاحات متصوّفه پرداتته  

داده   متداول میان صوفیان را شرح  لاظ  و در آن بیش از دویس. 

هایی از حوزۀ پرندگان مانند ورقا، اس.. در بین این الااظ، استعاره

برای ماتوم اند.  سازی اصطلاحات عرفانی به هار رفتهعنقا و عقاب 

میابرقوهی، ورقا را نا  دانسته هه آن را لوح محاوظ  توانند.  هلّ 

ابن عرفانی  مکتب  اصطلاحات  از  محاوظ  پیروان  لوح  عربی و 

جبروت دانسته دیگر عال،  را روی  محاوظ  -اوس.. نسای، لوح 

اس.: »عال، جبروت دو روی دارد، یکی روی در تدا دارد، و یکی 
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روی در مُلک و ملکوت. آن روی هه در تدای دارد، لوح محاوظ 

میمی تدای  هتاب  و  مشارق(14)توانند«  گویند  در  الدّراری . 

ارواح،  آمده اشتمالش بر ناو  و  را به علّ.  محاوظ  اس.: »لوح 

مؤثّر  .(15) هلّ گویند«اند در جمی  مراتب، نا هه 

 گیرند:انگارانه قرارمیهای انسانموارد زیر در زمرۀ استعاره

 نا  پادشاه اس. -

هنند،  حره.  یپادشاه اس.، هرگاه ناو  فلک  ع.یچون نا  بر طب

 .(15) متحرّ  شوند .یّبه حک، تبع یعنصر  یطبا

بر قوای  چیرگی آن  و  نیرومندی نا   اشاره به  استعارۀ پادشاه، 

البحرین،  طبیع. اس.. ابرقوهی در باب چتارم از قس، اوّل مجم 

با نگاهی حکیمانه و فلسای به شرح موجودات عال، پرداتته اس..  

از نظر او، طبیع. پادشاه مملک. عنصری و نا  حاه، بر طبیع.  

اس.. »هرگاه ناو  فلکی حره. هنند، طبای  عنصری به حک،  

انگش.« انگشتری به تبعیّ.  متحرّ  شوند چون حره.   تبعیّ. 

(15). 

 نا  لشکر اس.  -

روح لشکر  نا  و  نما  ،لشکر  اشتغال  محاربه  به    ندیدر محراب 

(15) 

استعارۀ لشکر برای روح و نا  به هار رفته و در توضیح شروط 

قوا  نماز آمده با تمام  سالک  نا   و  ابتدای نماز، روح  در  اس.. 

جنگ در  مشغول  گوید؛  اهبر  اَلله  چون  هه  باید  سالک  اند. »پ  

شود...  مستغرق  جلال،  مطالعۀ  در  و  مستتلک  جمال،  مشاهدۀ 

به سبب آن هه نیمۀ بالای او  افراشته قام. و رفی  نشأت و هیأت. 

نیمۀ زیرین  التی باشد و  یعنی دماغ و دل، مارن مواهب قدسی و 

پ  چون مدار   یعنی بطن و فرو، مظتر صاات طبیعی و جسمانی.

طبیع. بر نیمۀ زیر باشد و مرهر روح و عقل، نیمۀ بالا؛ در ماتتح  

اشتغال   محاربه  به  محراب  در  روح،  لشکر  و  نا   نماز، لشکر 

 .(15) نمایند«

 اس. ینا  راع -

به   ،یمستق قیدر سلو  طر،  همه اس.  یمه و داعرَ یهه راع  نا ،

 .(15)م نمود موافق. تقدّ

آمده هتف  داستان اصحاب  اس.: »این استعارۀ راعی در توضیح 

ایمان و شمول قوم را اصحاب  بعد از حصول  الکتف توانند... و 

حقیق. و عرفان به عرم وصول حضرت عرّت، متوجهّ هتف دل  

اس.، در سلو  طریق  داعی همه  شدند و نا  هه راعی رمه و 

  برد«مستقی، به موافق. تقدّم نمود و هلب غضب را همراه تود می

. استعارۀ راعی اشاره به همراهی نا  با دیگر قوا و پیمودن  (15)

راه دشوار سلو  دارد. در عبارت مذهور، غضب نیر به سگی تشبیه 

 اس.. شده هه نا  آن را متار هرده

 اس. ینا  عاص -

 (15)  یهافر و وه،، منافق و نا ، عاص ،یعقل، مؤمن باشد و هو

سازی نا  امّاره اس.. در این عاصی، استعارۀ دیگری برای ماتوم

های عبارت، مااهی، عقل، هوی، وه، و نا  به صورت شاصیّ.

از استعارۀ  انسانی دیده می بودن نا ،  شوند. نافرمانی و گناهکار 

های نا  گری را از ویژگیشود. عرفا، عصیانعاصی برداش. می

اس.:  الارواح از قول جنید آوردهاند. روزبتان بقلی در مشرب دانسته

دشمنان   تواند و یاری  بدی فرمان دهد، به هلاه.  »این نا  به 

باشد و به همۀ بدی  .ها متّت، باشد«هند و پیرو هوی 

 ا  امّاره، لشکرهش اس.ن -

 (2) یجوان یلشکرهش ما نا  امّاره اس. و لشکرگاه او صحرا

انسان  لشکرهش، نیر استعاره ای اس. هه نا  امّاره را به صورت 

دهد. این استعاره اشاره به جنگجو بودن و پیکارگری نا  نشان می

هرده هه لشکرگاه  دارد. ابرقوهی، دورۀ جوانی را به صحرایی تشبیه

نا  امّاره اس.. نا  به عنوان فرمانده با لشکریان تود حرص،  

نبرد با قوای عقلانی آمادۀ  مکر و...  باید به غرور،  اند. پ  سالک 

بر   باشد تا  دینی مشغول  فضایل  تحصیل عل، و اتلاق و آداب و 

-نا  امّاره چیره شود و به سعادت ابدی و سیادت سرمدی دس.

 .(2) یابد
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 نا  ناطقه، سلطان اس. -

ناسان یشوایپ او ن  یجمله روح  مساّر سلطان نا   ریاس...... و 

 .(2)ناطقه اس. 

 اس. ینا  ناطقه، موس -

بر طور دل با حقّ  ،یهل  ینا  ناطقه، موس م  اس. هه   دیگویراز 

(2) 

ناسانی را در   استعارۀ سلطان مربوط به نا  ناطقه اس. هه روح 

می گوید: »نا  تسایر تود دارد. هاشانی در تعریف نا  ناطقه 

ناطقۀ انسانی، مجموع تلاصۀ لطایف اجرای ترهیب بدن اس.؛ و 

انسانی؛ و بدان نور،   بر آن فایض شود، از روح علوی و  نوری هه 

گردد« تقوا  و  فجور  التام  تمثیل   .(16)  مورد  یک  در  ابرقوهی 

و  مملکتی در نظرگرفته هه چش، و گوش  عرفانی، بدن انسان را 

اند. پیشوای آنان، روح ناسانی و او نیر تح.  سایر اعضاء، عمّال آن

اس..  ناطقه  ناطقه، موسی حاهمیّ. نا   در استعارۀ دیگر، نا  

و  التی  درگاه  به  ناطقه  نا   نشانگر تقرّب  هه  اس.  )ع(  هلی، 

بی ناطقه،  گاتگوی  نظر ابرقوهی، نا   تداس.. از  با  او  واسطۀ 

استرشاد از تضر   دانش ازل به طریق  مستم  تطاب التی اس. و 

مظتر سرّ التی اس.، می متبط عل، لدنی و  موسی )ع( هه  جوید. 

ای دارد. قونوی در هتاب فکو   در متون عرفانی، جایگاه برجسته

بلندی   و در فکّ تت، فصّ موسوی، موسی)ع( را به جت. علوّ و 

این امر،  مرتبه، از بسیاری رسولان، برتر می از دلایل  داند؛ و یکی 

 گرفتن و اتذش از تداوند، بدون واسطۀ فرشته و غیر فرشته اس.

معنوی  .(7) مثنوی  موسی)ع(در  از    ،  اس. هه  مریدی  گاه چون 

نموّ با عنای. التی رشد و  یافته در مسیر شریع.   ولادت تا وفات 

ۀ  و به منرل حقیق. تلیا   طریق. معنوی را آزموده  ،انی گام نتادهربّ

 .(17) اس.التی واصل گردیده

 هاتب اس.مطمئنهّ، نا   -

را این هاتب  و  اس. هه...  مطمئنهّ  نا    تلیاه را هاتبی ضرورت 

 (2)توانند 

صغ طب ر،یدر عال،  و  نا ، هاتب  قل، و  ع.،ینطاه نون اس. و 

 (2)جس،، هتاب 

 (2)اند نمودار اهل قل، یناسان یقوا

مطمئنهّ به هار رفته برای نا   انسانی،  استعارۀ هاتب  اس.. وجود 

همانند مُلکی اس. هه روح، تلیاۀ آن اس.. نا  مطمئنهّ، هاتب  

اس..  امور  ضبط  و  ثب.  مسئول  و  )روح(  اعتماد تلیاه  مورد 

او  بر اهمیّ. هار  را برشمرده و  ابرقوهی صاات لازم برای هاتب 

می و تأهید  لبق  طلق و  اس. هه  هند. »تلیاه را هاتبی، ضرورت 

مطمئنهّ توانند؛   را نا   سیرت باشد. این هاتب  تیرفت، و توب 

منشور او مسطور اس. و روز به  برزتی در رقّ  چه تمام. علوم 

قراطی    صاحات  بر  امامیهّ  مقدّسۀ  حضرت  اوامر  بر وفق  روز 

 (2) گرداند«اجسام مرقوم می

 نا  مادر اس.             -

 نا  مؤمن اس.               -

 (2)اند اند هه هر دو مؤمنپدر و مادر اوّل، عقل و نا 

التی   به ذات  اوّل دانسته هه  مادر  ابرقوهی، عقل و نا  را پدر و 

 ایمان دارند. 

 س. نا  هلّ، حوّا -

از پتلو هه  او ظاهر شد و حوّا عبارت  یدوّم، نا  هلّ  از    یچپ 

 (2) اوس.

ماتومدراستعارۀ حوّا، نا        با یک شاصیّ. زنانه  سازی هلّ 

شده اس.. نا ، همسری برای روح انسانی اس. و حاصل ازدواو  

قوۀّ   میان روح هه  نام جس، اس.. »پ  چون  آن ها، فرزندی به 

اجتماعی هه نکاح  اناعالی دارد، هیأت  فعلی دارد و نا  هه قوّۀ 

  عبارتی از اوس.، پیدا شد، نتایجی هه متولّد گش.، جس، تواندند«

(2). 

 اس. اهینا ، تاتون تل -

 . (2) مملک. باشد، نا  اس. نیالاواتهه ملکه اهیتاتون تل



 1404دوره سوم، شماره سوم، سال زبان و ادبیات فارسی،  گنجینهنشریه  

~ 11 ~ 

بانوی  ملکه و  برای نا  اس. هه  تاتون، استعارۀ زنانۀ دیگری 

بعد از   اس.. »نا ،  انسانی، و همسر و همراه روح  مملک.  اوّل 

آن هه به تقوا ملت، گردد، و به ترهیه مالح شود، مستقرّ او در عال، 

علوی شود؛ از جت. آن هه هاو روح باشد و مستوی روح در عال، 

 .(2)علوی عرش اس.« 

  اس. ،ینا  مر -

 (۵9:اس. هه در محراب فطرت ساهن اس. )همان ،ینا ، مر

استعارۀ مری،، بیانگر عااف، پاهی و عبودیّ. نا  در سرش. تود  

معبدی اس. هه نا  در آن  به  اس.. فطرت انسان مانند محراب 

 عبادت پروردگار مشغول اس.. 

 اس.  ینا  بلق -

سبأ دماغمُدر اس. هه    یبلق ،نا  ناسان   ،لک    یبر عرش روح 

 .(2) تمکّن اس.مُ

فرمانروای   بلقی ،  اس..  بلقی   نا ،  زنانۀ  استعارۀ  پنجمین 

بود تورشید پرس.  با تدبیر و   .(18)  سرزمین سبا، زنی عاقل، 

ناسانی متمکّن و مشغول  نا ، مانند فرمانروایی، بر عرش روح 

این استعاره، نشان دهندۀ اشتغال   پرستش تورشید زندگی اس.. 

 نا  به تدبیر امور دنیوی اس..

های جاندارانگارانه هه  غیر از دو استعارۀ سگ و ورقا، بقیهّ استعاره

بودن نا  نیر دارند، مبتنی بر »انسان«  اند. از  تعداد قابل توجّتی 

ها پنج استعارۀ مادر، حوّا، تاتون، مری، و بلقی ، »زن« بودن  بین آن

 دهد. نا  را نشان می

 تجریدگرایی

درعبارت  اس..  انتراعی  و  مجرّد  موجودی  زیر،  شیطان،  های 

 اس.: استعارۀ شیطان، برای ماتوم سازی نا  به هار رفته

هاُر  - شیم   ات یّتاب  آن  بر سل نیاطیشدند هه  روح   مانیناو  

 .(2) بستندیم 

دا  طانیش  - بار تکل  ۀرینا ، به  بر گردن او   فیاسلام درآورند و 

ملعون و شیطان، دشمن قس،.(2) نتند انسان و موجودی  توردۀ 

میبدی در هشف اس..  التی  »اگر الاسرار میمطرود درگاه  گوید: 

تر از فُرق. فراق، بر دس. آن مطرود درگاه؛  هیچ شربتی بودی تلخ

فرق.   از قطیع. و  جامی ساتتندی و  ابلی  نتادندی. از لعن. 

درو شراب افکندند و بر دس. او نتادند، جمله درهشید هه جرعتی  

إلَِی یوَْمِ  اِنَّ عَلَیکَْ لَعْنَتی  وَ  بود هه:  این  نیامد. عبارت  به سر  ازو 

تمردّ   .(19)الدیّنِ«   اشاره به هاُران و  اوّل،  هاربرد آن در عبارت 

دوّم  اس.. عبارت  موهومات  مایّلات و  به  مردم  نا  و دعوت 

و  برابر عقل  در  نا   تسلی،  و  با نا   شرایط جتاد  به  مربوط 

متکلفّ شدن اوس.  . (2) مسئولیّ. پذیری و 

 ی نفسجهت  یها استعاره

به جت.استعاره بالا، پایین و چپ های جتتی نا ، مربوط  های 

 اس.:

 جت. بالا

مشرق - به درج یاهنون به درجات  دحُ ۀشود تا    گریکما رسد و 

به درج یرسد و باز ترقّ  اء یاول  ۀهند تا به درج یترقّ   اء یانب  ۀهند تا 

 .(2) شود یرسد و نام او نا  قدس

ریاض. از  پ   سالک،  عروو نا   و  ترقّی  برای  بسیار  های 

روحانی، باید مراحلی را طی هند. ابتدا به درجۀ حکیمان و سپ   

انبیاء می به درجۀ  نتای.  در  اولیاء و  انبیاء،  به درجۀ  رسد. درجۀ 

نا  قدسی اس.. سیّدحیدر آملی، جایگاه انبیاء را بالاتر از رسولان  

نبوّت آن اس. داند: »اینمی میان نبوّت و رسال.،  جا فرقی اس. 

هه نا  قدسی، حقایق معلومات و معقولات را از جوهر عقل اوّل 

معقولات اس. از برای   و  قبول هند؛ و رسال.، تبلیغ آن معلومات 

 .(20) مستایدان و تابعان«

 جت. پایین

انب  ،ای نا - و  ندیمظاهر او اء یو اول  اء یدر نرول اوّل، حقّ اس. و 

نا  اس.   وم،یّو س ندیحکما مظاهر او دوّم، عقل اس. و علما و

سلاط ملو  و  او نیو  عوام   اس. و ع.یو چتارم، طب  ندیمظاهر 

 .(2) ندیمظاهر او
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نرول، در مرحلۀ سوّم قرار دارد. ملو  و  مراتب  نا ، در سلسله 

دهد. نا  اند هه جنبۀ دنیوی نا  را نشان میسلاطین مظاهر نا 

 تر از حقّ و عقل، و بالاتر از طبیع. اس..دارای مقامی پایین

به عال، عناصر    ،نرول هنند  ینا ، ناو  چون از عال، علوای -

 .(2) متصل شوند

به سوی در این  جا نیر، نا  دارای حره. نرولی از عال، علوی 

 عال، مادّه اس..

 جت. چپ

 یروح اوّل اس. هه آدم عبارت  رینا ، اوّل مُبدعات در عال، هبای  -

از پتلو هه  دوّم نا  هلّ  او ظاهر شد و حواّ    یاز اوس. و  چپ 

 .(2) از اوس. یعبارت

گوید: »نسب. ابرقوهی در توضیح ظتور حوّا از پتلوی چپ آدم می

مُبدع اوّل یعنی روح در   راس. و چپ، از جت. آن واق  اس. هه 

وجود دو جت. دارد: یکی با مُبدع تویش جلّ جلاله؛ و آن جت.  

نیس.« به حقیق. راس.  آن  با تویش، و  دیگر   راس. اس. و 

(2) . 

 گیرینتیجه

مجم استعاره نا  در  ماتومی  الگوهای های  اسا   بر  البحرین 

قرارگرفتهتجسّ، بررسی  مورد  تجریدگرایی،  و  در  گرایی  اند. 

گرایی اس.،  شناتتی، هه مربوط به الگوی تجسّ،های هستیاستعاره

از سه حوزۀ مبدأ اشیاء، امورطبیعی، و جاندار)حیوان و انسان( برای  

هرده استااده  »نا «  ماتوم  استعارهتبیین  از  برتی  های  اس.. 

از استعارههستی و سلطان و...  های مورد شناتتی مانند آینه، لوح 

البحرین نیر به هار توجهّ عرفا در متون عرفانی هستند هه در مجم 

مورد در دستۀ    ۳شناتتی،  مورد استعارۀ هستی ۲4اند. از تعدادرفته

مورد در دستۀ جانداران،   16مورد در دستۀ امور طبیعی و  4،  اء یاش

شناتتی، مربوط  ای هستیهبیشترین فراوانی در استعاره  قرار دارد.

انگارانه، پنج  های انسانبه »انسان« بودن نا  اس.. در بین استعاره

بلقی ، زنانگی نا  را نشان   استعارۀ مادر، حوّا، تاتون، مری، و 

شناتتی، »شیطان« هه ماتومی های هستیدهد. علاوه بر استعارهمی

برای ماتوم انتراعی اس.  رفتهمجرّد و  نا ، به هار  اس..  سازی 

های  استعارۀ »شیطان« مربوط به الگوی تجریدگرایی اس.. استعاره

نشان می برای »نا «  چپ را  بالا، پایین و  دهد. جتتی؛ جت. 

در مجم  و »نا «  شناتتی ماتلف  دارای هارهردهای  البحرین، 

 متناقضی مانند نیرومندی، پاهی، عصیانگری و... اس..

 مشارکت نویسندگان

نویسندگان نقش یکسانی ایاا هردند.  در نگارش این مقاله تمامی 

منافع  تعارض 

 .وجود ندارد یتضاد منافع گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
The study of mystical literature in Persian, 

particularly works from the 7th and 8th 

centuries AH, reveals the centrality of 

metaphor as a cognitive and communicative 

tool through which ineffable experiences of the 

divine are conveyed. Mystical experiences are 

often described as inexpressible, beyond the 

capacity of ordinary language, and therefore 

require symbolic, metaphorical, and allegorical 

frameworks for expression. As noted in 

comparative mystical traditions, unitary 

awareness is said to transcend verbal 

articulation, with figures such as Plotinus 

emphasizing that mystical vision closes the 

path to speech, and Eckhart highlighting the 

silence imposed upon prophets when 

confronted with divine illumination (1). Within 

the Islamic mystical tradition, Abrquhī’s 

Majmaʿ al-Baḥrayn stands as an important yet 

understudied text where metaphor, particularly 

conceptual metaphor, is employed to articulate 
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the nature of the self (nafs). The self emerges 

in this treatise as both a battleground of 

conflicting forces and as a reflective medium 

through which divine truths are disclosed. By 

applying the cognitive theory of metaphor to 

Abrquhī’s text, the study demonstrates that the 

nafs is represented through a wide array of 

ontological and orientational metaphors, 

providing profound insight into the author’s 

mystical worldview. 

Abrquhī himself was a figure shaped by the 

upheavals of the 7th century AH, a time of 

Mongol invasions and the expansion of 

Sufism. His life trajectory included service as a 

muhtasib and later withdrawal into the mystical 

path, a shift catalyzed by a transformative 

journey to Shushtar where he underwent a 

form of spiritual rebirth (2). His account of 

retreat in the khānqāh of Shaykh Ṣadr al-Dīn 

al-Lūrī and subsequent visionary experiences 

situates his text firmly within the Sufi tradition 

of experiential spirituality. Ibn Battuta’s travel 

account of the region around the same period 

corroborates the flourishing of khānqāhs in 

Shushtar, highlighting the presence of 

hundreds of such institutions (3). The 

intellectual context of Abrquhī’s work also 

reflects his indebtedness to major mystical and 

philosophical sources such as Ibn Khafīf, 

Ghazālī, Avicenna, and Qūnawī. In naming his 

work Majmaʿ al-Baḥrayn (“The Confluence of 

the Two Seas”), he explicitly identified its 

purpose as uniting rational and transmitted 

knowledge while awakening the self from 

heedlessness (2). This dual orientation—

toward philosophy and toward revelation—

sets the stage for his elaborate metaphorical 

portrayals of the self as simultaneously worldly 

and divine, rebellious and obedient, polluted 

and pure. 

The conceptualization of the self in Abrquhī’s 

treatise is deeply rooted in Islamic theological 

and mystical discourse, where the nafs is a 

multilayered reality. The Qurʾān itself employs 

the term in diverse senses, ranging from 

biological life to moral conscience. Sufi 

thinkers further differentiated types of selves 

such as the nafs ammāra (commanding self), 

nafs lawwāma (self-reproaching self), and nafs 

muṭmaʾinna (tranquil self). Figures such as 

Qutb al-Dīn Shīrāzī defined the self as an 

immaterial substance with a directive relation 

to the body (4), while Khwāja ʿAbdullāh Anṣārī 

described gradations of the self’s lament, 

passion, and ecstasy (5). Other thinkers such 

as Suhrawardī characterized the self as the 

locus of evil inclinations from which even 

prophets sought refuge (6). By contrast, 

Kāshānī depicted the self as a subtle essence 

mediating between body and soul, likening it to 

a blessed olive tree that transcends binaries of 

East and West (7). Later perspectives, such as 

that of ʿAyn al-Quḍāt Hamadānī, emphasized 

the companionship of reason with the self in 

the seeker’s journey (8). Collectively, these 

perspectives underscore the polyvalent nature 

of the nafs in Islamic thought, a multiplicity that 

Abrquhī captures through a vast network of 

metaphors in Majmaʿ al-Baḥrayn. 
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Abrquhī draws extensively upon 

anthropomorphic metaphors, especially those 

which personify the self as rulers, soldiers, 

shepherds, sinners, or women. 

Conceptualizing the nafs as king, commander, 

or army general underscores its authority and 

power over the faculties of nature, but also 

signals the constant battle waged between the 

soul’s higher and lower inclinations (15). 

Similarly, in some metaphors the self is the 

shepherd guiding its flock, while in others it 

appears as a rebellious sinner, highlighting its 

duplicity. Particularly striking is the 

feminization of the nafs: it is portrayed as 

mother, Eve, queen, Mary, and Bilqīs, 

revealing a strong symbolic link between the 

self and female archetypes (2, 18). These 

metaphors simultaneously affirm the 

generative, nurturing dimension of the self and 

its susceptibility to deception, worldliness, and 

idolatry. Moreover, mystical portrayals such as 

the nafs as Mary emphasize purity and 

devotion, while as Bilqīs it embodies political 

authority and attachment to solar worship. 

Such gendered metaphors underscore the 

tension between sanctification and corruption 

inherent in the mystical psychology of the self.  

Equally prominent in the text are metaphors 

that map the self onto natural and 

cosmological domains. The self is likened to 

the moon, Saturn’s sphere, and the wind, 

thereby embedding human psychology within 

a broader cosmic structure (2). Orientational 

metaphors mark the self’s trajectory either 

upward—toward wisdom, sainthood, and 

prophethood—or downward—toward 

materiality and corruption. In one instance, 

Abrquhī depicts the self’s ascent through the 

ranks of philosophers, saints, and prophets 

until it becomes the “sacred self” (nafs qudsī), 

echoing other mystical frameworks that 

distinguished between prophecy and 

apostleship (20). Conversely, metaphors of 

descent position the nafs among worldly rulers 

and kings, highlighting its immersion in power 

and material attachment. These spatial 

metaphors resonate with the broader cognitive 

linguistic view that orientational schemas 

structure human thought (11, 12). By grounding 

spiritual progress and regression in familiar 

spatial movements, Abrquhī’s metaphors 

transform abstract mystical stages into 

embodied experiences that guide the seeker’s 

path. 

The text also introduces metaphors of the self  

as mirror, tablet, jewel, and disease, further 

demonstrating the breadth of conceptual 

mappings. The mirror metaphor suggests that 

a purified self reflects divine truths when 

polished by adherence to reason and law (2). 

The jewel metaphor conveys the inherent 

preciousness of the self, though one easily 

tarnished by sin and error. The metaphor of the 

tablet highlights the self’s receptivity to divine 

inscription, paralleling its cosmological role as 

analogous to the celestial throne and footstool. 

By contrast, the disease metaphor exposes 

the obstructive dimension of the nafs, capable 

of blinding the seeker’s inner vision. Other 

metaphors situate the self within the domain of 
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animals—such as the nafs ammāra as a dog, 

symbolizing disobedience and lust—

resonating with a long Sufi tradition of animal 

metaphors (7). Still others cast the self as 

Satan, embodying rebellion and deception, 

echoing Qurʾānic imagery and exegetical 

traditions (2, 19). Taken together, these 

metaphors reveal the multidimensionality of 

the nafs: a site of reflection, corruption, 

command, obedience, and transformation. 

In conclusion, the extended analysis of 

metaphors of the self in Majmaʿ al-Baḥrayn 

shows how Abrquhī harnessed the cognitive 

power of metaphor to articulate complex 

mystical ideas. By portraying the nafs through 

objects, natural phenomena, animals, rulers, 

and women, he transformed abstract 

psychological and spiritual concepts into 

tangible forms accessible to the seeker. The 

prevalence of ontological metaphors, coupled 

with orientational schemas of ascent and 

descent, demonstrates the centrality of 

metaphor to the structure of mystical thought. 

The contradictory depictions of the self—as 

rebellious and pure, worldly and divine, corrupt 

and sanctified—mirror the paradoxical role of 

the nafs in the Sufi path. Ultimately, Abrquhī’s 

metaphoric imagination situates the self as 

both obstacle and vehicle of spiritual 

realization, underscoring its pivotal role in the 

human quest for proximity to God. 
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